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 تفاوت حجاب زنان با پوشش مردان���� 

 چراهاست، پس   زيبايي آنراي پوششها ب اگر حجاب زن �

خود را زيبا ... مرداني كه با بلند كردن مو و برداشتن ابرو و 

 !؟كنند، نبايد حجاب داشته باشند مي

 حجاب زن و راز تفاوت      ۀ روشن شدن فلسف   يبرا ����
 : لازم استزيربا پوشش مردان، توجه به مطالب آن 

 ي پوشش با فرهنگ دينىابطر ـ1

 رسيدن به   ي، انسان برا  ياساس فرهنگ اسلام  بر
نظـيم و تعـديل     اسلام با ت  .  خلق گرديده است   ،كمال

 و توجه بـه هـر يـك از          ي جنس Bغرايز به ويژه غريز   
 ۀ هم ـ ي، سـبب شـكوفاي    ير حـد نيـاز طبيع ـ     ها د  آن

 كمال سوق   ي انسان شده و او را به سو       ياستعدادها
 عامـل   ، زن و مـرد    يپوشش مناسب بـرا    .داده است 

 . در تعديل و تنظيم اين غريزه استيمهم
   انساني ساختار فيزيولوژـ2

 يا  رابطـه  ، مـرد  نوع پوشش زن و تفـاوت آن بـا        
زن و مـرد   ي و روح ـي جـسم  يهـا  مستقيم با تفاوت  

 و نيـز    ي در مورد فيزيولـوژ    ي،در تحقيقات علم   .دارد
 زن و مرد ثابـت شـده كـه تـأثير حـس       يشناس روان
 چـشم از  كـه  طـوري  به ، زيادتر است  ي در مردان  بيناي
 قادر بـه ديـدن اسـت، از     ي دور و ميدان وسيع    ۀفاصل
 يهـا در مـرد، صـورت        ديگـر ترشـّح هورمـون      يسو

 يردان بـه صـورت    يكنواخت و بدون انقطـاع دارد، م ـ      
 قـرار   ي شـهوان  يهـا   تحـت تـأثير محـركّ      ،گسترده

 ان زن ي جنس يها  چون هورمون  كه  ، درحالي گيرند يم
شوند و به طور متفـاوت     ي ترشح م  يا به صورت دوره  

 هـا   نآ بـر    ي شـهوان  يها كنند، تأثير محركّ   يعمل م 
 بسيار محدود دارد و نسبت به مـردان بـسيار     يصورت

 .تر است كم
 وجـوب پوشـش     خـصوص  در   )ره(د مطهري استا

كـه در اسـلام دسـتور     اما علت اين«: فرمايد  زنان مي 
ان يافته، اين است كه ميـل       پوشش، اختصاص به زن   

از .  مخصوص زنـان اسـت     ي و خودآراي  ينمايبه خود 
 مرد شـكار اسـت و زن    ،ها ها و دل   نظر تصاحب قلب  

چنان كه از نظر تصاحب جـسم و تـن،           ، هم يشكارچ
 يميل زن به خودآراي. يرد شكارچزن شكار است و م

 يدر هيچ جا. شود ي مي او ناشيگر ياز حس شكارچ
نمـا و     بـدن  يهـا  دنيا سابقه ندارد كه مـردان لبـاس       

اين زن اسـت    . كننده به كار برند     تحريك يها آرايش
 كند يخواهد دلبر  يكه به حكم طبيعت خاص خود م      

.  خـود اسـير سـازد      ۀباخته و در دام علاق     و مرد را دل   
 يهـا  ، از انحـراف   يبنابراين انحراف تبـرجّ و برهنگ ـ     

 آنان  يمخصوص زنان است و دستور پوشش هم برا       
 1».ر گرديده استمقرّ

 ي و زيبـاي   يبه عبارت ديگر جاذبه و كشش جنس      
 از  ي جنس مردانه، يك ـ   يخاص زنانه و تحريك پذير    

 بنابراين جذابيت مو، بـدن      ، اين حكم است   يها علت
ورد زن و مرد يكسان نيـست و         در م  ،ها  و ديگر اندام  



 ٢

يري زنـان و مـردان بـه يـك          پـذ  طور تحريك  همين
 باشد و اين مسئله از نظر علمي نيز كاملاً صورت نمي

 .پذيرفته است
البته اين بدان معنـا نيـست كـه مـردان بـا هـر               

توانند درون جامعـه   وضعيتي و با هر نوع پوششي مي      
ظـر  ظاهر شوند، بلكه براي آنان نيز محـدوديت در ن         

  در حـد ،گونـه كـه بيـان شـد        اما همـان   گرفته شده، 
 .پوشش زنان نيست
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 شرط اجابت دعا ����
 ؟آيا شرط اجابت دعا، داشتن عمل خير است� 

هاي ديني و روايات معصومين، چنين  كتاب در����
 مربوط  همه بلكه شرايط مطرح شده،، نيافتيمشرطي

 .به خود دعاست
  يعني دعا باشد؛دعا به معناي واقعياگر 

 از او بخواهد وتنها ، از غيرخدا دل بِبرددعاكننده 
ده، به مصلحت او باشد و با كرچه درخواست  آن

 يشقوانين تكوين و تشريع مخالف نباشد، قطعاً دعا
 .مستجاب خواهد شد

آداب دعا را حفظ كن   «: فرمايد  مي) ع(امام صادق 
خـواني و   خواني و چگونه مـي  و ببين چه كسي را مي 

 2.»خواني ه ميبراي چ
خـدا در   : سـؤال كـرد   ) ع(شخصي از امام صـادق    

ولـي او را    ،  »ادعـوني اسـتجب لكـم     «: فرمايد  قرآن مي 
آيا خدا «: حضرت فرمود! شود خوانيم و اجابت نمي مي

پس «: نه، فرمود :  عرض كرد  ،»؟!كند  خُلف وعده مي  
: حضرت فرمود . دانم  نمي:  عرض كرد  »علت چيست؟ 

 اطاعت كنـد و او را بـا   هر كس دستورهاي الهي را  «

شرايط و آداب دعا كند، خداوند دعايش را مـستجاب    
 3».كند مي

 :آداب مهم دعا عبارتند از
 ووض ـ1

هرگـاه كـار بزرگـي از       «: فرمايد  مي) ع(امام علي 
 روي آورد، وضــو بگيــر و  بــه تــوامــور دنيــا و ديــن

 ».هايت را به سوي آسمان بلند كن دست
  گفتن نام خداـ2

دعايي كه آغـازش    «: فرمايد  مي) ص(مپيامبر اكر 
 4».شود باشد، هرگز رد نمي» االله الرحمن الرحيم بسم«
 ثناي الهي ـ3

 لبلاغـه ا  نهجدر كتاب   «: فرمايد  مي) ع(امام صادق 
سـتايش الهـي و درود بـر رسـول خـدا         «: آمده است 

 بايد پيش از درخواست باشد، زيرا اگر يكـي از         ،)ص(
 ـ  پيش   ،براي درخواست نيازي  شما   آن د،  روشخصي ب

 دوست دارد پيش از بيان درخواست، از او به          شخص
 5».خوبي ياد شود

  صلوات فرستادنـ4

هــاي سرســبد  و اهــل بيــت او گــل) ص(پيــامبر
در روايات توصيه شـده كـه آغـاز و          . ند هست  آفرينش

ن بزرگواران همراه باشد، تا     ايپايان دعا با صلوات بر      
 . شوند دعاها اجابت،به يمن نام مباركشان

بر محمـد و آل او درود    «: فرمايد  مي) ع(امام علي 
ــاد محمــد  ــر ي ــر اث ــد ب و ) ص(بفرســتيد، كــه خداون

 6».پذيرد  دعايتان را مي،پاسداشت حرمت او
  يقين به اجابت دعاـ5

يكي از آداب دعا آن اسـت كـه دعـا كننـده بـه               
 ترديد خدا را    اجابت آن يقين داشته باشد و با شك و        

 اذا دعوت فظـن انّ    «: فرمايد  مي) ع(قامام صاد . نخواند
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عـا كـردي، گمـان كـن كـه          گـاه د  ؛ هر حاجتك بالباب 
 7». حاضر است در دمِحاجتت

 

  جدي بر دعا و درخواست عزمـ6

. يكي ديگر از آداب دعا، توجه قلبي به آن اسـت          
از خـدا   ) ص(پيامبر اكرم  «:فرمايد  مي) ع(امام صادق   

ه گفتند غـرق    طلب باران كرد، باران آمد، تا جايي ك       
 بـار ! اي رسول خدا  : شويم؛ اصحاب عرض كردند     مي
 امـا   ، براي ما طلب باران كردي، باران نيامـد        كه اول

اولين بار كـه دعـا      «: دومين بار باريد، حضرت فرمود    
   بــار دوم امـا  ،ي بـه آن نداشـتم  كـردم تـصميم جـد 

 8». داشتمدرخواست مؤكد
 اصرار بر دعا ـ7

 اصـرار و پافـشاري      آيد كه   از بعضي روايات برمي   
، افزون بر مطلوب بـودن، زمينـه         و درخواست  بر دعا 

: فرمايـد   مـي ) ع(امام علي . ساز برآوردن حاجت است   
هرگـاه دري را زيـاد بكـوبي،      . دعا سپر مؤمن است   «

 9».شود برايت گشوده مي
  حاجت و نيازذكر ـ8

دانـد كـه      خداوند مـي  «: فرمايد  مي) ع(امام صادق 
هـا بـه      اما دوست دارد حاجت   خواهد،    اش چه مي    بنده

درگاهش شرح داده شود، پس هرگـاه دعـا كـردي،           
 10». را نام ببرهاي خود تحاج

 تعميم دعا ـ9

هرگاه يكي از شـما     «: فرمايد  مي) ص(رسول خدا 
 همه را دعا نمايد، زيرا در        بهتر است كه   كند،  دعا مي 

 11».تر است اين صورت به اجابت نزديك
در ! خـدايا «: كـرد  يگونه دعـا م ـ    اين) ع(امام رضا 

مشرق و مغرب عالم، هر مرد و زني كه ايمـان دارد،            
 12».او را بيامرز

: يـد فرما در دعـاي ابـوحمزه مـي      ) ع(ام سـجاد  ام
ــدايا« ــرد، دور و   ! خ ــا، زن و م ــك م ــزرگ و كوچ ب

 ».نزديك، شهر و روستايي، همه را بيامرز
 در خفادعا  ـ10

 خداي خود را بـا زاري و « :يدفرما ميقرآن مجيد   
 نيايش در پنهاني، اخلاص آن را       13».پنهاني بخوانيد 

) ع(كنــد، از ايــن رو امــام رضــا تــر حفــظ مــي بــيش
 پنهاني با هفتاد دعاي آشكار      ييك دعا «: فرمايد  مي

 14».برابر است
 دعا براي ديگران ـ11

زودترين دعايي كـه بـه   «: فرمايد مي) ع(امام باقر 
در رسد، دعاي برادر ديني بـراي بـرادرش           اجابت مي 
 ۀاي كـه گماشـت      در اين صـورت فرشـته     . نبود اوست 

 آن  چنـدانِ آمـين، و بـراي تـو دو       : گويـد   وست مـي  ا
 15».است

مـرا بـه    «: وحـي كـرد   ) ع(خدا به حضرت موسي   
مـرا  : زباني كه گناه نكرده باشد بخوان، موسي گفت       

مرا به زبان غيـر خـود       : چنين زباني كجاست؟ فرمود   
 16».بخوان

 گرد آمدن براي دعا ـ12

اگر چهل نفـر بـراي   «  :فرمايد مي) ع(م صادق اما
 آيند و خـدا را بخواننـد، خداونـد دعـاي       هم دعا گرد 

ند و ده اش ـاگر چهار نفـر ب   . كند   مستجاب مي  ها را   آن
كنـد و     بار خداوند را بخوانند، دعايشان را اجابت مـي        

اگر يك نفر باشد كه چهـل مرتبـه خـدا را بخوانـد،              
 17».كند دعايش را اجابت مي

 هاي خاص  و مكانها زماندعا در  ـ13

هاي مناسب    يكي از آداب دعا، استفاده از فرصت      
بهتـرين وقـت    «: فرمايـد   مـي ) ص(رسول خدا . است

  18.»براي دعا، سحر است
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 ، داخل كعبه، نزد حجرالاسود،دعا زير ناودان طلا
 در مـشعرالحرام و هنگـام ديـدن    ،روي صفا و مـروه    

 19. خدا توصيه شده استۀخان
  دعاهنگام ها  دستبلند كردن ـ14

اي كـه دسـتش را بـه          بنده« :فرمود) ع(امام باقر 
سوي خدا بلند كند و بگشايد، خدا را شرم آيد كه آن            

هر چه بخواهد از فضل و رحمـتش    . را تهي برگرداند  
كنيد، پيش  كه دعا ميگذارد، پس هنگامي      در آن مي  

كـه دسـت را فـرو آريـد، بـر سـر و روي خـود         از آن
 20».بكشيد

 زياد نشمردن نياز و حاجت ـ15

ــاقر ــام ب ــي) ع(ام ــد م ــدا  آن«: فرماي ــه را از خ چ
چه  چه نزد خداست، از آن     آن. خواهيد بزرگ ندانيد    مي

 21».تر است كنيد بيش تصور مي
  اظهار ناتواني و كرنشـ16

ــا   ــز و زاري در دع ــار عج ــه اظه ــيه ب ــه ،توص  ب
) ع(امام علي . هاي مختلف در روايات آمده است       گونه
با حالـت ذلـت و فروتنـي و ثنـاگويي و            «: فرمايد  مي

 22».خشوع درخواست كنيد
  به اهل بيتتوسل ـ17

يكي از آداب دعا، توسل جـستن بـه اهـل بيـت             
) ع( علـي   امـام  خطـاب بـه   ) ص(پيـامبر اكـرم   . است
 بـه    كـه  ند هـست  امامان از فرزنـدان تـو     « :فرمايد  مي

رسـد و دعايـشان       بركت آنـان بـه امـتم بـاران مـي          
 23».گردد شود و بلا از آنان دفع مي اب ميمستج

  اجابتاميد به ـ18

دعاكننده بايـد بـه فـضل و رحمـت خـدا كـاملاً          
امـام  . اميدوار باشد و از اجابت دعايش نااميـد نـشود         

 تـو را مـأيوس      ،تأخير در اجابت  «: فرمايد  مي) ع(علي
 24».نكند

 دعا كردن در همه حال ـ19

در : رمـود ف  جـدم مـي    «:فرمايد  مي) ع(امام صادق 
كـه گرفتـار شـويد،     پيش از آن [دستي كنيد    دعا پيش 
 بلايـي  ر دعا كند و اي بسيا    زيرا چون بنده   ،]دعا كنيد 
 آوازي  ،د و به دنبالش دعا كند، گفته شـود        به او برس  
 اما چون بسيار دعا نكند و بلايي به او رسد       ،آشناست

شود تا امروز كجـا       و دنبالش دعا كند، به او گفته مي       
 25»ي؟بود
  و تضرّعگريه ـ20

امـام  . يكي از آداب مهم دعا، گريه و تضرع است 
گريه و تـرس از خـدا، يكـي از          « :فرمايد  مي) ع(علي

اگر داراي آن شديد، . هاي خداست ها و رحمت احسان
اگر در يك ملت و . مغتنم و مفيد بشماريد و دعا كنيد

        م جمعيتي، كسي بگريد، خداوند بر تمام آن ملت ترح
 26».يدفرما مي

������������ 
 هاروت و ماروت���� 
هاروت و ماروت چه كساني بودند و مأموريت آنان � 

 ؟چه بود

 برخي  درخصوص هاروت و ماروت اختلاف است،     ����
اند كه هاروت و ماروت، دو فرشته بودنـد و      نقل كرده 
ها را به زمين فرستاد تا بدانند كه اگـر بـه          خداوند آن 

نــد، ماند جــاي انــسان بودنــد، از گنــاه مــصون نمــي
ترديد اين نگرش جزء خرافات بوده و قـرآن ايـن             بي

برخـي  . نـد دا  ته را از هرگونه گناه مصون مي      دو فرش 
ل دانسته نيز هاروت و ماروت را دو مرد از ساكنان بابِ

عنـوان   ها را منكر شده و حتـي بـه    و فرشته بودن آن   
  ولي قول صـحيح آن اسـت       .اند  شيطان معرفي كرده  

 ه قـرآن بـدان    چ ـ  ند، چنـان  كه از فرشتگان الهي بود    
 از سـوي خداونـد مأموريـت        وتصريح نمـوده اسـت      
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ل به ابطال سحر بپردازند، زيـرا       يافتند در سرزمين بابِ   
  و ه بـود   سحر و جادوگري به اوج خود رسيد       ،لدر بابِ 

ــره   ــا به ــي ب ــردم    برخ ــه آزار م ــحر ب ــري از س گي
رو خداوند اين دو فرشته را فرستاد        پرداختند، ازاين   مي

مـل سـحر و طريـق ابطـال آن را بـه مـردم               كه عوا 
 27.بياموزند تا مردم از شرّ ساحران در امان باشند

و ها   هم فرشته بودن آن، بقرهB سور102 ۀ آيدر
 آنان كه ابطال سحر و ياد دادن ۀهم رسالت و وظيف

 . بيان شده است28، ديگران بودهآن ب
��� 

 نفس لوامه����
اگر همه نفس لوامه  ؟نددارها نفس لوامه  آيا همى انسان� 

  فاقد آن هستند؟ گويا،دارند، پس چرا بعضي

نفس انسان حقيقتي است كه داراي مراتبي اسـت        ����
و رسيدن به هر مرتبه به دست خود انـسان صـورت            

 اما عملكرد   ،نددارها نفس لوامه       انسان ۀهم .گيرد  مي
 يعني نفس را    ؛كند  سان آن را تقويت يا تضعيف مي      ان

» مطمئنـّه « نفس   ۀعبور داده و به مرتب    » لوامگي«از  
 پيـدا   دهد كه حكم مرده     چنان تنزلّ مي  رساند، يا     مي
 هر خطا و گناه، يا ظلم و جنايتي را مرتكب  وكند مي
 .شود گردد، ناراحت نمي مي

اماره، لوامه  «در قرآن با پسوندهاي     » نفس «Bواژ
 در برخـي از آيـات       .به كـار رفتـه اسـت      » و مطمئنهّ 

، پـسوند  )96 آيـۀ   طـه B و سور18، آيۀ   سف يو Bسور(
 .اند را نيز به نفس اضافه كرده» مسوله«

 بـين مفـسران و      »نفـس « در مـورد     ي كه حقيقت
 كـلام، فلـسفه و عرفـان مـشترك          ۀدانشمندان رشت 
 ويك نفس است    انسان داراي   «:  كه است، اين است  

 و نيازهـاي  هـا  آن نفس داراي قوا، اميـال و گـرايش     
 . استيمتعدد

اي دارد به نـام عقـل         ه  يك سو نفس انسان قو    از  
كه ادراكات انـسان و تـشخيص خـوب و بـد بـه آن       

، همــين نفــس ري ديگــشــود و از ســو مربــوط مــي
هـاي    يكي از گرايش   ؛هايي دارد   ها و گرايش    خواسته

دانيم كه كمال از      مي. جويي است    كمال ،فطري نفس 
 ي، بلكـه مـسير مشخـص      آيـد    به دست نمي   هر راهي 

 اشتباه كند ،ال اگر انسان در طي مسير تكاملح. دارد
ببرد، پـشيمان     و بعد به كمك عقل به اشتباه خود پي        

 .كند خورد و خود را ملامت مي شود، افسوس مي مي
ه گري، وصف و حالت جديـدي اسـت ك ـ          ملامت

 قرآن از آن به وشود  انسان حاصل مي  » نفس«براي  
بـه  در اخـلاق از آن      . كنـد   تعبيـر مـي   » نفس لوامه «
حال اگـر انـسان بـه       . شود  ياد مي » وجدان اخلاقي «

تشخيص عقل و فرمان وجـدان خـود اعتنـا نكنـد و      
نفـس  «همواره بر خطاي خود اصرار ورزد، از آن بـه          

 .شود تعبير مي» اماره
 كمال طلب، در ارضـاي       صاحب نفسِ  اگر انسانِ 

ها  و اميال درونـي خـود، تـشخيص عقـل و         خواسته
ارة   «ۀگيرد، نفسش در مرحل   ع را ناديده ب   حكم شر  امـ

 اما اگر آن را تحت رهبري و راهنمايي ،است» بالسوء
 در اثر غفلت    خطاييي  وقتنور عقل و شرع درآورد و       

ان توجهي، از او سر زند، زود متوجه شود و پشيم و بي
اگر ايـن حالـت     . است» لوامه «ۀگردد، نفس در مرتب   

عـادت و  در اثر تكرار و استمرار به صورت ملكـه يـا            
اي   طبيعت درآيد و ثبات پيدا كنـد، نفـس بـه مرتبـه            

كند كه از اطمينان و آرامش روحي خاصي          صعود مي 
» مطمئنـّه «گردد، كـه از آن بـه نفـس            برخوردار مي 

 .شود تعبير مي



 ٦

 اعتنايي به تشخيص عقل و حكـم شـرع،          اگر بي 
 گناه و خطا براي او عـادي و         به  اصرار سبب شود كه  

اخلاقي يـا نفـس لوامـه حكـم         طبيعي شود، وجدان    
كند، آن وقت ممكن است هر گنـاه         رده را پيدا مي   م، 

 او را ، و نه تنهـا نفـس  ظلم و جنايتي را مرتكب شود  
ملامت نكند، بلكه از ارتكاب گناه و جنايت، لذت هم 

 .برد ب
 لوامـه و سـرزنش كننـده از    ،كه نفس انـسان   اين

در همه  اصل آن  و  است و ا  خود گناه باشد، مربوط به   
 .يكسان است

مراجعـه  هاي زيـر      تر به كتاب   جهت آگاهي بيش  
 :كنيد
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 ؛اصغر احمدي علي

هايي از اخلاق اسلامي يا آداب سـير و           ـ درس 3
 ؛االله طاهري سلوك، حبيب
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